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اول این جا را بخوان!

در اکثــر کتاب ها، ماجراها بــرای دیگران پیش می آید، 

امــا در این کتاب خود تــو در دل ماجراها قرار می گیری و 

همراه شوالیه هایی که وارد قلعه ی فالکن اشتاین شده اند، 

اتفاقاتی را تجربه می کنی.

ایــن کتاب را از اول تا آخر نخوان، بلکه از صفحه ی اول 

شــروع کن و بنابر انتخاب خودت، داســتان را پیش ببر و 

بــه صفحه ی ذکر شــده برو. وقتی یک ماجــرا را به پایان 

رســاندی، دوباره برگرد و ماجرای جدیدی را دنبال کن. هر 

تصمیم، تو را درگیر اتفاق هیجان انگیز جدیدی می کند.

آماده ای که با شــوالیه هایی که بــرای مبارزه به قلعه ی 

فالکن اشتاین آمده اند همراه شوی؟

پس صفحه ی اول داستان را باز کن، موفق باشی!

 

تقدیم به پسر عزیزم مهرداد که مشوق بسیار خوبی برای 
من بود و تقدیم به برادران مهربانم که در این راه بسیار 

به من کمک کردند. 
معصومه پیرانی
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 تــو و کنتس  یوهانا بالای برج قلعه ی فالکن اشــتاین 

ایســتاده اید. کنتس  یوهانا می گوید: »نــگاه کن، به نظر 

می آید که قلعه محاصره شده، مگر نه؟«

همســرش، کنت کانو، دو سال پیش به جنگ رفته و از 

آن به بعد دیگر کســی از او خبری ندارد. همه فکر می کنند 

که او مرده است. حالا برادر کنتس که قوی ترین لرد شارفن 

برگ است، پیشــنهاد کرده او دوباره ازدواج کند. به همین 

منظور مسابقه ای بزرگ ترتیب داده که بناست برنده ی آن 

با کنتس ازدواج کند.

تو همراه کنتس  یوهانا از فراز برج، با نگرانی اتفاقاتی را 

که در دره در حال وقوع است، نگاه می کنید.

چادرهایی رنگارنگ در تمام دشت، برپا شده است. همه 

در حال جنب و جوش اند، باد پرچم ها  را تکان می دهد.حداقل 

دوازده شوالیه با تجهیزات کامل به همراه خدمتکارهایشان 

آن جا اردو زده اند.

ناگهان چیزی توجه شــما را جلب می کند.  سوارکاری از 

میان راه سنگفرش، چهارنعل نزدیک می شود. 

کنتس می پرسد: »چه خبر شده است؟«

 ادامه را در صفحه 8 بخوان.
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با خودت فکر می کنی: »هر چه باشد من خدمتکار کنتس 

هســتم، پس می توانم بدون جلب توجه، بین شــوالیه ها 

گشتی بزنم، شــاید بتوانم اطلاعات به دردبخوری درباره ی 

مردانی که این جا جمع شده اند به دست بیاورم.«

با این فکر از برج پایین می آیی. نخســتین چادر متعلق 

به اتو فون بینگن اســت که به دلیل تجهیزات سیاه رنگش 

به او "اتو ی سیاه" هم می گویند.

اتو، بزرگ و قوی است، اما با وجود این، همه او را فردی 

ترسو می دانند. بنابراین به نظر نمی رسد که بتواند برنده ی 

مســابقه باشــد و احتمال دارد که بخواهد با دوز و کلک 

کارش را پیش ببرد. از چادر اتو صداهایی شنیده می شود.

 اگر می خواهی آن جا بمانی و صحبت ها 
را بشنوی، صفحه ی 14 را بخوان.

 اگر می خواهی هنوز  یک کم دیگر اطراف
را بگردی، صفحه ی 30 را بخوان.

بــرای این که بتوانــی بدون جلب توجــه، همه چیز را 

تحت نظر داشــته باشــی، خودت را مشــغول جارو زدن 

محوطه ی قلعه نشان می دهی.

گامبرینوس چند دقیقه ای اســت که  یواشکی به آن جا 

آمده، او حتماً منتظر موندشــنک اســت تا با او درباره ی 

نقشه ی پلید اتو صحبت کند.

بالاخره سروکله ی موندشنک پیدا می شود. گامبرینوس 

فوراً خــودش را به او می رســاند و او را کنــار دیوار قلعه 

می کشاند.

تو از  گوشه ای آن ها را زیر نظر داری. آهان! گامبرینوس  

یک کیسه طلا توی دســت های موندشنک گذاشت. پس 

موندشــنک یک جاسوس است. حالا تو سربزنگاه او را گیر 

انداخته ای. فریاد می زنی: »نگهبان، نگهبان، خیانت!«

اما موندشنک حیله گرانه سعی می کند که گناه را به گردن 

تــو و گامبرینوس بیندازد. او فوری کیســه ی طلا را کناری 

می اندازد و فریــاد می زند: »نگهبان ها، آن ها را دســتگیر 

کنید!« نگهبان ها در چشــم برهم زدنی ســر می رسند و هر 

سه ی شما را دستگیر می کنند.

 ادامه را در صفحه ی 10 بخوان.
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تو با کنجکاوی به سمت محوطه ی قلعه می دوی.

ســوارکار، چهارنعل از دروازه داخل می شــود و در حالی 

که از اســب پایین می پرد می گوید: »مــن خبرهایی برای 

کنتس یوهانا دارم.«

تو پیک را تا داخل برج همراهی می کنی. او با تعظیمی 

ســریع به کنتس ادای احترام می کند و بعد بدون مقدمه 

می گوید: »کنت کانو در راه خانه هســتند. چند روز دیگر به 

این جا می رسند.«

یوهانا با شادی فریاد می زند: »خدا را شکر!«

اما یک دفعه رنگ از رویش می پرد و می گوید: »اما فردا 

مسابقه برگزار می شود و من ناچارم با برنده ازدواج کنم. اگر 

کانو بخواهد به خانه برگردد، فرد برنده حتماً بلایی ســرش 

می آورد. ما باید مانع برگزاری مسابقه بشویم. درضمن باید 

به کنت هم هشدار بدهیم!«

 اگر می خواهی خودت به راه بیفتی و کنت
را پیدا کنی، صفحه ی 32 را بخوان.

 اگر می خواهی پیش کنتس بمانی ، 
صفحه ی 6 را بخوان.
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موندشــنک به محض دیدن نگهبان ها همه چیز را انکار 

می کند و می گوید: »این پســره ی خدمتــکار و این مردک 

می خواستند به من رشوه بدهند! آن ها از من می خواستند 

که نوشیدنی های مجلس را مسموم کنم.«

تو چنان جا خورده ای که نمی توانی چیزی بگویی.

رییس نگهبان ها با ریشخند می گوید: »حتماً بانوی مهربان 

تمایل ندارند با هیچ کدام از این آقایانی که این جا جمع شده اند 

ازدواج کنند و  به همین خاطر خدمتکارشان را سر وقت این 

مردک حقه باز فرستاده اند.« و گامبرینوس را هل می دهد.

تو با خشم می گویی: »نه، این حقیقت ندارد، موندشنک 

دروغ می گوید.«

موندشنک با  یک حرکت، خودش را از دست نگهبان ها 

رها کرده و کیســه ی پــول را برمــی دارد. آن را به رییس 

نگهبان ها می دهد و می گوید: »من  مرد محترمی هستم و 

بیست سال است که این جا خدمت می کنم. این پول را به 

پاس اعتمادتان به شما تقدیم می کنم.«

سر نگهبان با عجله کیسه را می گیرد و می گوید: »این پول 

صرف تهیه ی پوتین های نو و چیزهای دیگر خواهد شــد.« و 

با لبخندی ادامه می دهد: »موندشــنک! می توانی بروی، من 

تو را خوب می شناســم. اما این دو نفر!«و با اشــاره به تو و 

گامبرینوس می گوید: »آن ها را در سیاهچال بیندازید.«

 ادامه را در صفحه ی 24 بخوان.


